
  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  11/3/1389: تاريخ دريافت
  1389، تابستان 14 سال چهارم، شماره   28/4/1389: تاريخ پذيرش

  

   اجتماعيهمبستگيهاي  مؤلفهشناختي  تبيين جامعه
   مهدوي            ةدر جامع

  *االله مريجي شمس

  **وتيانياسماعيل چراغي ك

  چكيده

فضايي آرام و بـه دور از       اي پايداري و پويايي خود نيازمند       نظام اجتماعي بر   هر
 اين مهم نيازمنـد     .تا بتواند به اهداف خود دست يابد      است     و تنش   هرگونه تضاد 

هـا   يكي از اين زمينه    .ها پيشرفت غيرممكن است    هايي است كه بدون آن     زمينه
رو امـروزه    از ايـن   .تماعي در سطح جامعه است     اج همبستگيوجود وفاق ملي و     

هاي سياسي جهان با درك درست از اين واقعيت به دنبـال تحقـق و                 نظام همة
 ةما اعتقـاد داريـم كـه دولـت و جامع ـ           .هستندتثبيت همگرايي در جوامع خود      

هـاي  راهبردمهدوي در اين فضيلت نيز سرآمد جوامع انساني اسـت و يكـي از               
همبستگي اجتماعي در بـين جوامـع بـشري         ايجاد   هور، پس از ظ   4امام زمان 

كار خواهند بـرد    ه  هايي را ب  راهكارها و    براي رسيدن به اين وفاق، شيوه      واست  
خواهند از جامعه و ملتي      تواند الگويي شايسته براي جوامعي باشد كه مي        كه مي 

 بينـي واحـد،    گسترش ديـن و جهـان      هايي چون گرا برخوردار باشند؛ راهكار   هم
ارتقـاي سـطح فكـري        مهـرورزي،   توسـعة   عدالت اجتمـاعي،   جانبة  همه سعةتو

 ـايـن راهكارهـا بـا رهبـري         فرهنگي جامعه و البته       مندانـة ماتيك و فره  ستسي
هم در تـلاش بـراي      ساز الگو باشد؛      زمينه تواند براي دولت و جامعة     مي خويش

                                                            
 . استاديار دانشگاه آزاد اسلامي قم،7استاديار وعضو هيئت علمي دانشگاه باقرالعلوم *

 .esmaeel.cheraghi@gmail.com)(شناسي   كارشناس ارشد جامعه**
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م هاي ظهور منجي و هم در ساماندهي به وضـعيت نظـا            تحقق شرايط و زمينه   
  .اجتماعي موجود

  واژگان كليدي

سـاز،    همبستگي اجتماعي، وفاق ملي، ظهور منجي، پس از ظهور، جامعة زمينـه           
  .جامعة مهدوي

  مقدمه

كـه پايـايي و پويـايي خـود را مرهـون            نيـاز دارد    هـا و شـرايطي        به زمينه   ساخت اجتماعي  هر
هـا از    يـابي بـه آن      براي دسـت   ها دارد كه اعضا را      اهداف و آرمان   اي  اي دسته  هر جامعه  .هاست آن

بـراي  و گام نخست    شرط ضروري    شك اما بي  .كند تشويق مي   وسايل پذيرفته شده،   برخيطريق  
 ـ         رسيدن به اين اهداف تعريف شده، فراهم آوردن زمينه         ه سـوي   هايي است كه حركـت اعـضا را ب

دن بـه اهـداف      بعد زدودن شرايطي است كه مانعي بر سر راه رسي          اهداف تسهيل كند و در مرحلة     
  . آيد به شمار مينظر جامعه  مورد

 چـون گـسلي عميـق و       هـاي گونـاگون جامعـه،      تـنش و گسـستگي بـين لايـه         وجود شكاف، 
 ،در مقابـل   و اسـت    يابي به اهـداف    پويايي و حركت نظام اجتماعي در مسير دست        گستر مانع  دامن

را در رسـيدن بـه      هاي مختلـف نظـام اجتمـاعي، حركـت جامعـه              بين بخش  همبستگيانسجام و   
  .تري به اهدافش دست يابد كند در زمان كم  و به جامعه كمك ميبخشد  سرعت ميهايش آرمان

  معتقد است هر نظام اجتماعي براي پايايي و،مريكاييشناس ا  جامعه،)Alan Parsons( پارسونز
 تطبيق نظام   :دبتواند چهار تكليف ضروري را انجام ده       بايد داراي سازوكاري باشد كه     پويايي خود، 

مـراد او از كـاركرد       ).داشـت الگـو    نگـه ( پـارچگي و سـكون     يـك  يابي بـه هـدف،     دست با محيط، 
  )131: 1380ريتزر، ( .استتنظيم روابط متقابل اجزاي نظام  پارچگي، يك

انـد كـه     هاي سياسي و اجتماعي جهـان بـه ايـن درك و فهـم دسـت يافتـه                   نظام امروزه همة 
از مـسير انـسجام ملـي و         هاي مـورد نظرشـان،     پويايي اجتماعي ساخت  داشت و    راه نگه  ترين مهم

اي در تلاشند كه نوعي وحدت و يگـانگي در           رو به هر وسيله    از اين  .گذرد  اجتماعي مي  همبستگي
يابي به اهدافـشان     بين قشرهاي مختلف جوامع خود ايجاد نمايند تا از اين طريق اعضا را در دست              

هـايي كـه     پـردازي  خوبي درك كرد كه به انبوهي از نظريـه        ه  توان ب  مياين را زماني     .ياري نمايند 
، نظـري   انـد   اجتماعي ارائـه داده    همبستگيمختلف براي نيل به      ها و جوامع   ان فرهنگ ورز  هانديش

  . اشاره خواهد شداه هاي نظري به آن كه در چارچوبافكند 
تـي و سـعادت بـشر،    بخ  اجتمـاعي بـراي خـوش     ـهاي سياسـي  همچون ديگر نظام اسلام نيز

از و   را به عنوان ارزش معرفي نموده         هاي ويژه  ها و كنش   ها، نگرش  بينش ها، اي از باورداشت   دسته
بـا توجـه بـه كـاركرد         شده به اين اهداف دست يابند و       منان خواسته است از مسيرهاي پذيرفته     ؤم
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رده كه در اين مـسير      هاي خود به آنان توصيه ك      جاي آموزه   در جاي  همگراييپارچگي و    مثبت يك 
سو  يك از قرآن، .بپرهيزندبه ريسمان الهي چنگ زنند و از تفرقه         كنند،   خويش را حفظ     همبستگي
همبـستگي  فقـدان   كند كه  كيد مي أ الهي ياد كرده و ت     يرا نعمت   اجتماعي بين مسلمانان   همبستگي
 امـا  بـرد،  د فـرو مـي   آن جامعه را در كام خـو  كانون آتشي بود كه عرب پيش از اسلام،   بين جامعة 

مـاعي از سـقوط حتمـي و نـابودي قطعـي            يابي به وفاق اجت     عرب در پرتو اسلام و با دست       جامعة
تفرقـه و     از ،مردم را به اطاعت از پيامبر فراخوانـده        و از سوي ديگر   ) 103: آل عمران  (نجات يافت 

 .كنـد  بيـان مـي   را عامل سستي و از بين رفتن قـدرت جامعـه اسـلامي               جدايي برحذر داشته و آن    
  )103: انفال(

پـارچگي را در سـنت و        توصـيه بـه يـك       اجتماعي، همبستگيافزون بر سفارش قرآن به حفظ       
از زمـان    6پيامبر گرامـي اسـلام    . توان ديد   و جانشيان او به روشني مي      6خدا پيامبر سخنان

 هاي وحدت و   ه پاي قويتت تعاليم خود در جهت نفي تفرقه و       ها و  همواره در آموزش   بعثت تا رحلت،  
از سـاختن   داشـت؛     مـي گام بر   مسلمانان حتي تفاهم با غير    همدلي ميان امت اسلام و     همبستگي و 

تلطيف فضاي اجتماعي خـشن حـاكم بـر          برادري بين امت و    مسجد گرفته تا بستن عقد اخوت و      
  .جوامع عرب
و حفـظ    يشان را بـه انـسجام اجتمـاع       شينان او در طول حيات خود پيروان      و جان  6پيامبرخدا

 7حــضرت علــي. كردنــد پــارچگي و دوري از تفرقــه و چنددســتگي دعــوت مــي وحــدت و يــك
 اتحـاد در ميـان مردمـي متفـرق و          را ايجاد الفت و    6آورد رسول اعظم اسلام    ترين دست  بزرگ

در حـال سـقوط     تعصبات جاهلي بـه جـان يكـديگر افتـاده و      ه دليل مردمي كه ب  داند؛   پراكنده مي 
،  مـال  ماننـد امتيازات موهـوم     وهمه را به خداي يگانه متوجه نمود        تعاليم اسلامي   پيامبر با    .بودند
  :فرمايد ايشان مي .رنگ را از ميان برد نژاد و، ثروت

 هـاي گونـاگون و     خواسـته  ، در روزگاري كـه مـردم روي زمـين داراي مـذاهب پراكنـده              ...
هاي ارزشـمند    گروهي نام  ه و ها تشبيه كرد   اي خدا را به پديده     عدههاي متفاوت بودند،     روش

پـس خـداي     .كردنـد  برخي به غيرخـدا اشـاره مـي        دادند و  ها نسبت مي   به بت  خدا را انكار و   
شـريف رضـي،    (. راهي نجـات داد و هـدايت كـرد        از گم  6 محمد ه وسيلة سبحان مردم را ب   

  )1، خ25: 1383

 ايجاد  ...ماعت و نماز ج ،   اصلي جمعي بودن بسياري از مناسك ديني مانند حج         گمان حكمت   بي
 اسـلامي، بايـد ميـان افـراد         ةدر جامع  . است هاي اجتماعي بين مسلمانان     و پيوند  همبستگيحس  

تر باشـد،     ميان افراد بيش   همبستگيكه هرچه اتحاد و       و وحدت وجود داشته باشد؛ چرا      همبستگي
خواهـد   تر  ييرا و بسياري از قوانين اخلاقي در جامعه اج        پذيرتر  امكان در ميان مردم     تحقق فضايل 

دي خـويش را در ابعـاد   داهاي خدا توانند استعداد تر و بهتر مي  انساني بيشگاه افراد جامعة  شد و آن  
  . آورندتر فراهم خويش را آشكار نمايند و زمينة تعالي خود و جامعةمختلف مادي و معنوي، 
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 پـس از    4ودكـه مهـدي موع ـ     دارد   كيدأاين نكته ت    مهدويت نيز بر   به آموزة شيعه در نگرش    
كـه ايـن خـود      د گمارد   پارچه كردن امت اسلامي همت خواه       اجتماعي و يك   همبستگيظهور به   

ايـن   هاي دينـي بـه   در آموزه. است»  اجتماعيهمبستگي«نشان از اهميت و ارزش بودن گفتمان    
  :كنيم ها اشاره مي شده است كه به برخي از آناشاره   بسيار4بعد از ابعاد اصلاحي امام زمان

   : آن حضرت چنين آمده است دربارة7امام علي در دعاي. 1

   )115: تا ؛ مجلسي، بي214: 1397نعماني، (؛ و اجمع بِه شَملَ الْأُمة
  ! پراكندگي امت را با او جمع فرماو

   :فرمايد  مي7امام صادق. 2
: 1388كلينـي،   ( .بخـشد  هاي پراكنده و مخالف يكديگر ائتلاف مي       او بين دل  وسيلة    ه  خداوند ب 

  )314، 1ج

  :است آمده 4امام زمان  براي زيارتدر برخي دعاها. 3

                   بِـه لُمي و مالْكَل بِه عمجأَنْ ي مالْأُم لَّ بِهج زَّ وع اللَّه دعي والَّذ يدهلىَ الْمع لامالس
  )876: 1378قمي، (؛ الشَّعث

 ـ   كه خداوند وعده داد    سلام بر مهدي    ـ همبـستگي  او   ةوسـيل  ه  ه است كه ب  آورده و   وجـود   ه ب
  .پراكندگي را برطرف كند

  :آمده است با عبارتي ديگر در دعاي افتتاح نيزهمين مضمون 

  )229: همو(؛ اللَّهم الْمم بِه شَعثَنَا و اشْعب بِه صدعنَا
گـسيختگي مـا را    زهـم  ا مبـدل كـن و     همبستگي مهدي پراكندگي ما را به       واسطة  ه   ب ،خدايا

  !التيام بخش

  :در روايتي آمده است. 4

نْ         ! يا رسولَ اللَّه   : قُلْت : قاَلَ 7عنْ علي بنِ أَبيِ طاَلبٍ      أَ منَّا آلَ محمد الْمهدي أَم مـ
ما فَتَح بِنَا و بِنَا ينقْذَُونَ  يخْتم اللَّه بِه الدينَ كَ . بلْ منَّا  ، لَا :6 فقَاَلَ رسولُ اللَّه   ؟غَيرنَِا

داوةِ الفْتْنَـةِ                     د عـ منَ الفْتنَِ كَما أنُقْذُوا منَ الشِّرْك و بِنَا يؤلَِّف اللَّه بـينَ قُلُـوبِهِم بعـ
  )84، 51ج: تا ، بيمجلسي(؛  إِخْواناً كَما ألََّف بينَهم بعد عداوةِ الشِّرْك إِخْواناً في دينهِم

، نـه  :فرمود آيا مهدي از ما آل محمد است يا از غير ما؟           : گفتم 6به پيامبر  : فرمود 7علي
 ـ  آغاز كـرد      ما وسيلة  ه  كه ب   چنان ،كند دست او ختم مي     هخداوند دين را ب    .بلكه از ماست   ه و ب

 مـا    وسيلة  ه و ب  گونه كه از شرك نجات يافتند      يابند همان  مي ها نجات  از فتنه   ما مردم  واسطة  
 ،دهـد  هايشان را با هـم الفـت مـي         دل،  هاي سخت  ها و آزمايش   خداوند پس از دشمني فتنه    

  .آنان را برادر ديني قرار داد، طور كه پس از دشمني شرك همان
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در  دوران پـيش از ظهـور را      گـسيختة    پاشيده و ازهم   ضعيت جامعة ازهم   نيز و  7امام حسين . 5
  :آيا خير و خوبي در آن زمان وجود خواهد داشت، چنين توصيف فرمود: دپاسخ به راوي كه پرسيده بو

  )206: 1397نعماني، ( ؛ الْخَيرُ كُلُّه في ذلَك الزَّمانِ يقُوم قاَئمنَا و يدفَع ذلَك كُلَّه
ز را ا ) هـا   هنجـاري  نـا (ها   گاه پديدار خواهد شد كه قائم ما قيام كند و تمامي بدي            ها آن  خوبي

  .برد بين مي

 ،نـد ك  از معجزه استفاده نمـي     همبستگي در بسط و گسترش گفتمان       4بدون شك امام زمان   
بلكه اين هدف را از مسير سازوكارها و راهبردهاي اجتماعي خاصي به انجام خواهند رساند كه در                 

ي از  راهبرداي   به گنجينه  توان ميها   ها اشارت رفته است كه با استخراج و تبيين آن          روايات به آن  
تواند همه   اي پربها كه هم مي     گنجينههمبستگي اجتماعي دست يافت؛     هاي ايجاد انسجام و      شيوه

هـاي   ناپـذير بـراي نظـام      اي پايـان    آشنا كند و هم ذخيـره      4هاي اصلاحي امام زمان    را با برنامه  
 ـ  .كننـد  جو ميو  اجتماعي را جست همبستگيهاي وصول به     اجتماعي باشد كه راه     بـسيار  ةامـا نكت
باشد بايـد بتوانـد     » ساز جامعه و دولت زمينه   «خواهد   جامعه يا دولتي كه مي     مهم اين است كه هر    

د در حد توان    گير كار مي  ه  هاي اصلاحي خود ب     براي اجراي برنامه   4هايي را كه امام زمان    راهبرد
  .ردفراهم آوطلبانه حضرت را  هاي آغاز حركت اصلاح  زمينه، و از اين طريقكار گيرد ه خود ب

 ايجـاد   بـراي  4ي امـام زمـان    اين نوشتار پس از استخراج آيات و روايات دربـارة سـازوكارها           
  اجتماعي و انـسجام    همبستگي به حفظ    با توجه به نياز روزافزون جامعة امروز       اجتماعي   همبستگي

سـازي   اي كه نظام اسلامي ما در قبال زمينه        يابي به اهداف مورد نظرش و وظيفه       ملي براي دست  
 همبـستگي در تحقق و حفـظ       ساز به بررسي نقش جامعه و دولت زمينه       دارد،   4ظهور امام زمان  

  .پردازد قشرهاي مختلف جامعه مياجتماعي 
هـايي را بـراي ايجـاد       راهكار چـه    4امـام زمـان   « ايـن اسـت كـه         اين پژوهش  ال اصلي ؤس

 در ادامـه نيـز   »د؟گيـر  مـي كـار    ه  ب اند،  اجتماعي در بين مردمي كه ظهور را درك كرده         همبستگي
نقـش جامعـه و     «شود كـه     به اين سؤال پرداخته مي     تر شدن جنبة كاربردي تحقيق،     براي برجسته 

  » چيست؟ اجتماعيهمبستگي ايجاد ساز در زمينة دولت زمينه
فاده از محبـوبيتي كـه در بـين قـشرهاي            با است  4امام زمان  نيز اين است كه       تحقيق فرضية

 بعـد و    آورد و در مرحلة     پديد مي  ها به هستي   دا وحدتي در نوع نگرش انسان     د ابت مختلف جامعه دار  
 اجتمـاعي و سـامان دادن بـه         يهـا  تعديل و هدايت كنش   ،  يحپرتو اين وحدت نگرش به تصح     در  

  .ددار پارچه كردن جامعه گام برمي در راستاي يك نظام اقتصادي
 صـورت  اي خانـه  كتـاب واهد يني و بـر اسـاس اسـناد و ش ـ    تبي  ـروش توصيفياين پژوهش با 

كه  هايي اعم از كتب روايي يا ادعيه يا كتب تحليلي          در اين روش با رجوع به كتاب       .پذيرفته است 
  .شود ميه بررسي و تبيين  مسئل، اند  مهدويت پرداخته آموزة يا تبيينبه توصيف
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در زمـان   همبـستگي   هـاي تحقـق     راهكاراي پراكنده به برخي      گونه هبها و مقالات ديگر      كتاب
 هـم از نگـاه       آن ،بـه ايـن بحـث     شـايان   صـورت مـستقل و      به  اما اثري كه    اند،    ظهور اشاره كرده  

 و بـدون پيـشينه      جديـد پرداختـي    له،ئ طرح اين مس   ،از اين نظر   .شناسي بپردازد، وجود ندارد    جامعه
  .است

ازمنـد  در پيـدايي خـود ني       اجتماعي ةهر پديد  نيز بايد گفت كه      چارچوب نظري تحقيق  در بيان   
  پيـدايي همبـستگي اجتمـاعي نيـز        .اند وجود آوردن آن نقش داشته      هعلل و عواملي است كه در ب      

بـين   كه چه عاملي در ايجاد اين پديده نقـش دارد،          اما در اين   .دار عوامل ايجادكننده خود است     وام
ان بـسياري   ورز  هشناسان و انديش   جامعه .توافقي وجود ندارد   پردازان اجتماعي،  ان و نظريه  ورز  هانديش

كـه در   انـد    پردازي دست زده    آن به نظريه    وجود آورندة   ه اجتماعي و علل ب    همبستگي دربارة پديدة 
  .اي گذرا خواهد شد ها اشاره ترين آن ذيل به عمده

فـارابي و خواجـه     . دانست  اجتماعي مي  همبستگيخلدون، متفكر اسلامي عصبيت را عامل        ابن
 )16: 1383يعقوبي، ( .اعتقاد داشتندتماعي مبتني بر محبت همبستگي اجنصير طوسي نيز به 

 اجتمـاعي  همبـستگي شناس فرانسوي اعتقاد داشـت كـه    جامعه )Émile Durkheim( دوركيم
شـناس    جامعـه )Alan Parsons( پارسـونز  .مبتني بر دو عامل وجدان جمعي و تقـسيم كـار اسـت   

 و( زيمل و كـوزر    .ها و محيط است    دل ارزش  مبتني بر تعا   همبستگي،مريكايي بر اين باور بود كه       ا
 .ندكرد  اجتماعي معرفي ميهمبستگيوجود دشمن مشترك را عامل ) البته به نوعي ماركس

، انـد  در پرداخت به اين موضوع به بخشي از واقعيت نظر افكنده           ها هركدام از اين نظريه   هرچند  
رو  از اين . ب پرسش اصلي تحقيق باشند     همة ابعاد و جوان    گوي توانند پاسخ  به تنهايي نمي  كدام   هيچ

گشاي مـسير    هاي مورد اشاره كه بتوانند راه      هايي مناسب از هر كدام از نظريه       در اين تحقيق گزاره   
  .پژوهش باشد به كار خواهد آمد

  مفاهيم كليدي

   اجتماعيهمبستگي. 1

 در علـوم   اسـت كـه  شناسـي  جامعه مفاهيم كليدياز  )social solidarity ( اجتماعيهمبستگي
كه ناشي  ) suppok( و وفاداري ) agreement( ، وفاق )unity( وحدت .ي دارد بسياراجتماعي كاربرد   

. رود هاي مشترك است، از لوازم همبستگي اجتماعي به شمار مـي    از علايق، احساسات و همدلي و كنش      
)Hornby,oxford advanced lerner's dictionary,A.S fifth edition,1998,entry or solidarity( 

اعـضاي خـود    در  شود كه يـك گـروه         به كششي اطلاق مي    همبستگيشناسي اجتماعي،    در روان 
اه در  دهنـد، گ ـ   ثير قـرار مـي    ي كه احساس فرد را به گروه تحت تأ         نيروهاي انگيزش  يابد و همة   مي

زديـك بـه    شناسي نيز تعريفي ن    جامعه) 1376گولد،  ( .دارند بيرون از او ريشه      و گاه درون خود فرد    
  : استكرده  اجتماعي بيان همبستگيهمين معنا براي 
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 آن در سطح يـك گـروه        رساند كه بر پاية    اي را مي   پديده همبستگي   شناختي، به زبان جامعه  
   ،بيـرو ( .طـور متقابـل نيازمنـد يكديگرنـد        انـد و بـه     اعضا بـه يكـديگر وابـسته       يا يك جامعه،  

1370 :400(  

 كـه متـضمن     را دربـر دارد    اخلاقـي    درون، معنـايي   در   ستگيهمبرو گفته شده است كه       از اين 
   . يا الزام متقابل است يك وظيفهوجود يك انديشه،

  دولت. 2

آمـده  .. .سـطنت و  ،  مـال ،  غنيمـت   در امـري،   پيروزي ،ل و سعادت  ي اقبا ادر لغت به معن    دولت
 :اند در اصطلاح، براي اين واژه، سه تعريف ارائه كرده .است

جغرافيايي و اجتماعي معين و مشخص      ،  مجموعه تشكيلات حقوقي  از   استدولت عبارت   ) الف
 چهـار عنـصر     ةگيرند عريف، دولت واحدي است دربر     با توجه به اين ت     .مردمان در سرزميني خاص   

  .جمعيت، سرزمين، حكومت و حاكميت
  .است) پارلمان( و مقننه) حكومت( ت مجريههيئدولت به معناي ) ب
 .اش اجـراي قـانون اسـت        كـشور و هيئـت دولـت كـه وظيفـه           ةري مج ةدولت به معناي قو   ) ج

  )57 - 56: 1371خو،  آراسته(
هـاي   ريـزي  يعني تمام كساني كـه مجـاري امـور و برنامـه           مراد ما از دولت، معناي دوم است؛        
هاسـت و مـسئولان نظـام و      فرهنگي نظام بـه دسـت آن    ـسياسي، اجتماعي، اقتصادي و فكري

ريزي و اجرا شود بدون      اي كه بخواهد در جامعه طرح      زيرا هر برنامه  وند؛  ش هيئت حاكمه ناميده مي   
 .همكاري آنان به ثمر نخواهد رسيد

  جامعه. 3

ه تعريـف   بالبته اين عدم اتفاق      .نظر ندارند    تعريفي از جامعه با هم اتفاق      شناسان در ارائة   جامعه
 علـوم انـساني و      يگـر كـه در حـوزة      بسياري از مفـاهيم د    در  نيز  زيرا آنان    اختصاصي ندارد؛    جامعه

تـري برخـوردار      از جامعيت بيش   ، اما تعريف زير   رو هستند  هروباين مشكل   اجتماعي كاربرد دارند با     
  :است

يافته از اشخاص است كه با هم در سرزميني مشترك سكونت دارند             جمعيتي سازمان  جامعه،
كننـد و بـا      مين مـي  ان را تـأ   ش ـ ها نيازهاي اجتماعي ابتـدايي و اصـلي        و با همكاري در گروه    

. شـوند  مشاركت در فرهنگي مشترك به عنوان يـك واحـد اجتمـاعي متمـايز شـناخته مـي                 
  )99: 1369گهر،  نيك(

  ساز زمينه. 4

شده كـه     هايي ياد  هها از گرو    مضمون احاديثي است كه در آن      زبرگرفته ا » ساز زمينه«اصطلاح  
. آورنـد   را براي قيام امام زمان فراهم مـي         بسترها و شرايط لازم    4پيش از ظهور حضرت مهدي    
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 ـ     در» اعداد« و» توطئه« و» تمهيد« معادل فارسي كلمة     ،اين اصطلاح  ه معنـاي   عربي است كـه ب
، قزوينـي ( »يوطّئـون «كه كلمـات      چنان ،سازي و بسترسازي است    آماده سازي، چيني، فراهم  مقدمه

  . به همين معناست در احاديث)320 :1397نعماني، ( »نَّدعيلَ« و) 1368، 2ج :تا بي
اد مقدمات و اسـباب و علـل         فراهم ساختن و ايج    يعني ،سازي ظهور  زمينه با توجه به اين معنا،    

 مهيا و هموار باشد     غيبت،  پردة اي كه شرايط براي تحقق ظهور و خارج شدن امام از           گونه ظهور به 
 )20: 1388آقايي،  پورسيد( .حقق بخشد اش را ت   تا امام بتواند حركت خود را آغاز و حكومت جهاني         

هـاي   نظـام  سـاختارهاي سياسـي و     سـاز،   زمينـه  ةشود كه دولـت و جامع ـ      با اين تفسير روشن مي    
 فرهنگـي،  فكـري،  هاي علمـي،   هاي انساني و توانمندي    اجتماعي هستند كه با استفاده از ظرفيت      

ردن شرايط لازم، ظرف زمين     هم آو ابا فر   هستي پرداخته و    به پاكي پهنة   اقتصادي و سياسي خود،   
  .سازند  آماده مي4را براي ظهور امام زمان

   اجتماعيهمبستگيعوامل 

 .كننـد  هاي عالم در پيدايش و مرگ خود از اصول و قواعدي پيروي مـي            پديدهبديهي است كه    
هـاي   پديـده  .كـشد  علـت رخ در نقـاب نيـستي مـي           و نه بي   آيد دليل پديد مي   اي نه بي    پديده هيچ

 از   همبـستگي  .كننـد  هـاي هـستي از ايـن قـانون تبعيـت مـي              ديگر پديـده   همچوني نيز   اجتماع
 و  يابـد   ابي خاص در سپهر جامعه ظهـور مـي        هاي اجتماعي است كه با تكيه بر عوامل و اسب          پديده

  .آورد آمدهايي را براي آن به ارمغان مي پي
 گسـست اجتمـاعي و      ، پـيش از ظهـور     جامعةي  ها    از آسيب  هاي ديني،  بر اساس گزارش آموزه   

 كه  آمدهاما در روايات ديني      )206: 1397نعماني،  ( .شود واگرايي شگفتي است كه بر آن غالب مي       
 راهبري و رهنمـايي او بـه        و الهي    با آمدن آخرين ذخيرة    اين فضاي عارضي و خلاف فطرت بشر      

  )84، 51ج: تا  بي،مجلسي( .تبديل خواهد شد همبستگي و همگرايي
هـاي   از جمله پرسـش    واگراي پيش از ظهور      بخشي به جامعة     براي انسجام  4ن امام زما  شيوة

امل و سازوكارهاي آن، رسالت اصلي اين نوشتار        شناختي عو   بررسي و تبيين جامعه    مهمي است كه  
  .است

  رهبري كاريزماتيك . 1

مهم از عوامل بسيار    را   هاي اجتماعي  دگرگونيدر  مديريت رهبر توانا و محبوب      شناسان،   جامعه
رهبر جامعه دو كـاركرد مهـم       . دانند ميهاي اجتماعي و جامعه       در بين گروه   همبستگيايجاد  براي  
سازماندهي بدين معناست كه رهبر بـه        .عهده دارد  را بر   بخشي به آن   به گروه و روحيه    ندهي  اسازم

 مسئوليت  دارد و  هاي گروه را پيوسته در ذهن خود نگاه مي         دهد و هدف   جامعه سازمان و جهت مي    
بخـشي بـدين    امـا كـاركرد روحيـه    .گيـرد  ها را بر عهده مـي  يابي به اين هدف تنظيم وسايل دست 
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 گروه را    روحية .هنگي را در گروه ايجاد كند     آ كوشد احساس حسن نيت و هم      معناست كه رهبر مي   
 ايـن    در )99: 1375،  كـوئن ( .از ايجاد شكاف در داخل گروه جلوگيري كند        دارد و  هميشه بالا نگه  

ترند كه علاوه بر جايگاه اقتدار قانوني داراي نـوعي رهبـري فرهمندانـه يـا                 يند رهبراني موفق  فرآ
هـاي شخـصيتي و نفـوذ شخـصي فـرد سرچـشمه              اين نوع اقتـدار از ويژگـي       .كاريزماتيك باشند 

تـلاش  گونه رهبران    اين )301 :همو( .اي دارند   ويژه گونه افراد براي تودة مردم جاذبة      اين .گيرد مي
 اعـضاي ديگـر     همچـون براي خود نسبت به ديگران قائـل نـشوند و            اي كنند كه جايگاه ويژه    مي

تر به سوي افقي شدن       خود را هرچه بيش    تر روابط درون جامعة    به عبارت روشن   .جامعه رفتار كنند  
وقتـي افـراد     . اعضاي جامعه اسـت    همبستگيبرند و اين خود عاملي مهم براي احساس          پيش مي 

او نيز همچون يكي از آنـان       بر خود ندارند،     ببينند كه در مزاياي اجتماعي هيچ تفاوتي با ره         جامعه
احساس تعلق به گـروه را      ،  خورد و رفتاري ساده دارد     پوشد و مي   تر مي  و بلكه گاه در سطحي پايين     

  .كنند تر در خود احساس مي بيش
 انسجام اجتمـاعي در قالـب مفهـوم       ثير اين عامل در     أبه ت  هاي دين،  در رويكرد شيعي به آموزه    

و » رهبـري كاريزماتيـك   «تفاوت بـسياري بـين مفهـوم        . اشاره شده است  » ولايت«و  » امامت«
دو در ايـن نكتـه مـشتركند كـه رهبـري              اما هـر   ،در رويكرد ديني وجود دارد    » امامت و ولايت  «

  . اجتماعي باشدهمبستگيتواند عاملي مهم در ايجاد  مي
هـم نقـش سـازماندهي اهـداف جامعـه و وسـايل               اسـلامي،  ةدر جامع ـ امام  در نگرش شيعي،    

ار و حاكم و رهبر     گذ دان و قانون   ، قانون  مرجع علمي  رو عهده دارد و از اين     ها را بر   يابي به آن   دست
 ـ  جهـت كـه       و هـم از آن      كل قواست  ةسياسي و فرماند   وي جامعـه اسـت كـه فرزنـدان         پـدر معن

هـا نيـز بايـد او را دوسـت بدارنـد و بـه او و                  ت دارد و آن   تـر دوس ـ   ش را از خودشان بـيش     ا  ايماني
زدايـي از    بخـشي و شـكاف     ، نقش روحيه  دوستانش توليّ داشته باشند و از دشمنانش برائت بجويند        

تـرين عامـل وحـدت و      مهـم 7معناست كـه ولايـت امـام       اين بدان  .كند ساحت جامعه را ايفا مي    
 كـانون محبـت و       خداپرسـتان  هاي همـة   دل كه   هم از اين نظر   . اشتراك در جامعه اسلامي است    

پس . رو كه حاكم و رهبر سياسي و مرجع علمي و اخلاقي جامعه است              هم از آن    و ستبه او ارادت  
هـاي وجـودي سـازمان        فلـسفه يكي از    7رو علي  از اين  .امام محور نظم اجتماعي اسلامي است     

و جايگـاه   )252حكمت ،486 :1383شريف رضي، ( همبستگي اجتماعي دانستهامامت و ولايت را     
 و  زند     به هم پيوند مي    كند و  ميها را متحد     كند كه مهره   معرفي مي  رهبر را چونان ريسماني محكم    

 ـ   خواهد شـد    ها پراكنده    مهره دهد كه اگر اين رشته از هم بگسلد،        هشدار مي  سـويي   ه  و هركـدام ب
ثير آن در اصـلاح خلـق و   أهبري و تگونه روايات به اهميت ر اين )147خ،  190 :همو(. د افتاد خواه

 ـ بدين معنا كه وقتي رهبـري، صـحيح و بـر           .تهذيب نفوس و دگرگوني در اجتماع اشاره دارد         ةپاي
اي پـاك و منـسجم        آلوده و گرفتار پراكندگي را به جامعـه        تواند جامعة  علم و دين استوار باشد مي     
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تشبيه شـده   ) 358،  36 ج :تا   بي مجلسي،( وجود امام به كعبه    در برخي ديگر از روايات،     .تبديل كند 
 و وحـدت در بـين       همبـستگي  كاركرد ايجاد حـس      ، مسلمانان  عنوان قبلة همة    زيرا كعبه به  است؛  

 اجتمـاعي   همبـستگي حضور حول محور ولايت و رهبري امت نيز نمادي از            .عهده دارد  آنان را بر  
  .كشد امت اسلام را به رخ ديگران مي

جمـع   محبوبيت خاصي كه در دل مـردم دارد،  هي كه با توانايي ورهبري است ال 4امام زمان 
نظيـر ايـشان در      مـديريت بـي    .كنـد  منسجم مـي   پريشان امت اسلامي را بر محور ولايت خويش       

سـوزي وي دربـارة جامعـة اسـلامي از           مهـرورزي و دل    وسو   بخشي به زندگي مردم از يك      سامان
در متون بسياري از     .آورد  اسلامي فراهم مي   امعةهمبستگي فراگير در ج   زمينه را براي    سوي ديگر   

برخـي ادعيـه از      در.  اشارت رفتـه اسـت     4روايات و ادعيه بر اين دو وجه از شخصيت امام زمان          
كـه اشـاره بـه    ) 358، 36ج: تا بيمجلسي، ( »منيننظام الدين و يعسوب المؤ «به عنوان   امام زمان   
در لغـت بـه     » نظـام «با اين توضـيح كـه        .ستياد شده ا   بخشي شخصيت ايشان دارد،    بعد انسجام 

اي پادشـاه زنبـوران     به معن » يعسوب« و) 592: 1362،بندرريگي( »نخ تسبيح « و» چيدن« يامعن
بخشي رهبري امـام      اين كاركرد وحدت   هدر روايتي ديگر ب   . آمده است ) 361: همو( ) زنبوران ملكة(

  :تصريح شده است چنين 4زمان
 داد و عـدل  از را زمـين  .خـود  ملكـة  نزد عسل زنبورهاى كه جويد پناه نزدش چنان او امت

 همچـون  مـردم  كـه  طورى هب است، شده مالامال ستم و جور از كه گونه همان كند مالامال
 ةمؤسـس ( .ريـزد  نمـى  را خـونى  و كنـد  نمـى  بيدار را اى خفته وى .گردند خود نخستين جامعة

  )257، 1ج: 1386، ةالمعارف الاسلامي

اي از    را با استدلال به آيـه      4بودن امام زمان  » يعسوب« منظور خود از     7مامدر اين روايت ا   
كـه برگرفتـه از      »خـود  نخستين جامعة همچون« ةجمل معناى رسد  مى به نظر  .كند قرآن بيان مي  

 و فطرت  صفا ةپاي و بر  بودند امت يك مردم بشرى ةاولي ةجامع در كه باشد آيات قرآن است، اين   
 ،مـردم «: اسـت  فرموده قرآن در خداوند كه چنان نبود، ها آن ميان در اختلافىو   زيستند  مى انسانى

كـه توسـط    پارچگي برسـاخته بـر فطـرت را          و امام زمان اين يك    ) 213: بقره(» بودند ي يگانه امت
 با روشن كردن چـراغ فطـرت بـه           از كف مردم گرفته شده     انگيزان در طول تاريخ    زورمندان و فتنه  

  .گرداند آنان برمي

  بيني واحد   دين و جهان.2

.  اسـت  همبـستگي اجتمـاعي    از ديگر عوامل ايجـاد       ، جامعه يمداري اعضا  توجه به دين و دين    
شـناس    جامعـه  ،اميـل دوركـيم    . اجتماعي است  همبستگيايجاد وحدت و    ،  ترين كاركرد دين   عمده

نمـوده و  ايجاد همبستگي گروهـي اشـاره   در تعريف خود از دين به نقش دين در        ،  شهير فرانسوي 
دانـد كـه تمـام پيـروان        به امور مقدس مي    د و رفتارهاي معطوف   اي از عقاي   پارچه دين را نظام يك   

افـروغ،   (.سازد هنگ و متحد مي   آ  هم هاي ديني را در يك اجتماع اخلاقي،      د و رفتار  بند به عقاي   پاي
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او .  اسـت  ر ديني براي پيوند دادن اعضاي گروه ضـروري        از نظر وي تشريفات و شعاي     ) 65: 1379
عقيده دارد مناسك ديني در زماني كـه مـردم مجبـور بـه سـازگار شـدن بـا تغييـرات عمـده در                         

 براي   دوركيم )504: 1376 گيدنز،. (كند ييد مي همبستگي گروهي را مجدد تأ    شان هستند،    زندگي
وي معتقـد   .  مكانيكي و همبـستگي ارگـانيكي      همبستگي :شمرد  را برمي  همبستگيجامعه دو نوع    

 پاگرفته بر اساس همانندي و تشابه      جوامعِ   همبستگي مكانيكي يعني    همبستگي باعث   چه آناست  
اي از اعتقادات و عواطف مشترك در        قوي عبارت از مجموعه   » وجدان جمعي «شود وجود يك     مي

. آورد  را دين براي جامعه به ارمغـان مـي          و ضروري  اين وجدان جمعي لازم   .  است ميان شهروندان 
 نيـز بـر نقـش ديـن در حفـظ             مـسلمان   اجتمـاعي ورز    انديـشه  ،خلدون ابن) 100 :1373گرب،  .ج(

كنـد و    و معتقد است كه دين در بين نيروها ايجـاد وحـدت مـي   كند كيد مي اجتماعي تأ  همبستگي
 ـ     برد  ميها را از بين      ها و حسادت   رقابت  آن ايجـاد    ةبخـشد كـه نتيج ـ      ايثـار مـي    ة، بـه افـراد روحي
 اجتمـاعي معرفـي   همبستگي تزلزل ةفول باورهاي ديني جامعه را ماي     وي ا . هاي وسيع است   دولت

  )21: 1376ملكوتيان، . (كند مي
تـصريح شـده     مناسـك مـشترك دينـي        بخشي دين و اعتقادات و     در اسلام نيز به بعد انسجام     

 اسـلامي، همـان     ة پيوند ميان افراد در جامع ـ     عواملترين   ترين و بنيادي   مهم  يكي از  اصولاً .است
هـا و نيـز     باورها، ارزشة در زميني اسلامي است كه موجب به وجود آمدن مشتركات بسيار         ةعقيد

 ،بينـي  اين يگانگي در جهـان    . شود هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي و حقوقي در ميان مسلمانان مي         
 يگانگي در ديـن و اعتقـادات        .بخشد سمت و سويي الهي مي      اسلامي را  ةهاي اعضاي جامع   كنش

پديـد  درون يـك مـرز جغرافيـايي و سياسـي            بين افـراد   دررا   اجتماعي   همبستگي اتنه  نه مذهبي،
 معتقدان به آيين اسلام در سرتاسر گيتـي را   ةو هم نوردد    گونه مرزها را نيز درمي     بلكه اين آورد،    مي

از . نـه جغرافيـايي    ها عقيدتي است و     بين انسان  كند؛ زيرا از نگاه اسلام مرز       ميمنسجم و همبسته    
عضوي از اعضاي امـت     ،  مليت زبان و  دور از هرگونه تفاوت در رنگ و        هو تمام مسلمانان را ب    ر اين
  :دگوي  ميباره  اينعلامه طباطبايي در .داند  اسلام ميةيگان

ثر در تكون پيدايش اجتمـاع باشـد         ملي را بدين صورت كه مؤ      اسلام اصل انشعابات قومي و    
 امـت و   گردنـد،  اساس وطن تـشكيل مـي       كه بر  هايي مليت انشعابات و  ...ملغي ساخته است  

در نتيجـه ايـن ملـت از         دهنـد و   يگـانگي حركـت مـي       خود را به سوي وحـدت و       ةمجموع
صورت   در اين  ...گردد  جدا مي  جسماً  و هاي ديگر قرار دارند روحاً     هاي ديگر كه در وطن     ملت

ر اشـيا   ورد انسان با ساي   اي نظير برخ   گونه ه جديد يا جوامع ديگر ب     ةبرخورد يك جامعه با جامع    
 ـ و كند استثمار مي  كرده، موجودات طبيعت است كه آنان را استخدام مي        و هـاي    قـرن  ةتجرب

بـه همـين دليـل اسـت كـه           .دهد كنون به اين حقيقت گواهي مي       طولاني از آغاز خلقت تا    
نه  ه و اساس عقيد  اجتماع انساني را بر    تميزات را ملغي ساخته و     اسلام اين قبيل انشعابات و    

 هـاي جنـسي    بـرداري  حتـي مـلاك در بهـره       .ريزي نموده است   نظاير آن پايه   وطن و  نژاد و 
  : 1363طباطبـايي،   ( .وطـن  توحيـد اسـت نـه در منـزل و          و ارث اشتراك در عقيـده و      ) ازدواج(

  )125، 4ج
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 همبـستگي ترين عامل ايجـاد      توان به اين اصل دست يافت كه مهم        با رجوع به آيات قرآن مي     
   :فرمايد  ميخداوند .تكيه بر دين و اعتقادات مشترك ديني است عي،اجتما

: و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد، و پراكنده نشويد؛ و نعمت خـدا را بـر خـود يـاد كنيـد                      
ى شما الفـت انـداخت، تـا بـه لطـف او             ها  دلبوديد، پس ميان    ] يكديگر [كه دشمنان گاه    آن

   )103: عمران آل( .برادران هم شديد

اسـت و در    » ريسمان الهي «كه به معناي     دانسته   »حبل االله « را   همبستگي عامل    آيه اولاً  اين
ة اعتقادات دينـي     كه ترويج دهند   :بيت به قرآن و اهل   » ريسمان الهي «روايات ديني و تفاسير،     

 بنـابراين در    )42،  3ج: 1369مكـارم شـيرازي،     (.  و نيز به اسلام تفسير شده اسـت        و مذهبي است  
 نـسبي   ، و اتحـاد   همبـستگي ارزش  . خود، داراي ارزش مطلق نيـست      حاد و پيوند، خودبه   اسلام، ات 

 )100،  3ج: 1378مـصباح يـزدي،     . (است و بستگي به محور بودن دين حق و مصالح معنوي دارد           
 ةخـورد   گسسته و گسل   ة پديد آمده در جامع    همبستگيكند كه اين     ثانياً قرآن به مردم يادآوري مي     

 از آن به نعمت الهي يـاد        دست آمده و    پرتو عنايت خداوند و مددرساني دين به      عرب آن زمان، در     
   :شده است

G                   ـهتمعتمُ بِنحـبفَأَص نَ قُلُـوبِكُمـيب فَـألََّف اءد واذْكُروُا نعمةَ اللّه علَيكُم إِذْ كُنْتُم أَعـ
  )103: عمران آل(. Fإِخْواناً

 اجتماعي تنها در صورتي به بهترين وجه        همبستگي باور است كه      قرآن بر اين   ،به عبارت ديگر  
ت گرفتـه از او     ئهاي نش  پذير است كه بر محور خدا و معارف و ارزش          ترين شكل آن امكان    و كامل 

 همبـستگي به هر حال از نگاه قرآن نيز دين و اعتقاد توحيدي يكـي از عوامـل مهـم                   . بنيان شود 
پرسـتي عامـل تـشتت و تفرقـه و گسـست             گانـه   شـرك و دو    دينـي،  در مقابل، بي  . اجتماعي است 
   :به تعبير استاد مطهري) 105: آل عمران. (اجتماعي است

توحيد عملي ـ اعم از توحيد عملي فردي و توحيد عملي اجتمـاعي عبـارت اسـت از يگانـه      
پرستي خـدا و نفـي هرگونـه پرسـتش قلبـي از قبيـل هواپرسـتي،                  شدن فرد در جهت يگانه    

پرسـتي از طريـق نفـي         و يگانه شدن جامعه در جهـت يگانـه         پرستي و غيره   ، جاه پرستي پول
فرد و جامعه تا بـه يگـانگي نرسـد بـه سـعادت نايـل             . ها عدالتي ها و بي   ها و تبعيض   طاغوت

 انسان در نظام شرك هر لحظه بـه  ...رسد پرستي به يگانگي نمي   گردد و جز در پرتو حق      نمي
   )117-116، 2ج: 1375مطهري، ( .شود يويي و به جانب قطبي كشيده مس

هـاي سـكولار     نظام اجتماعي است كه     همبستگي دين در ايجاد حس      ةبا توجه به نقش برجست    
هـاي   انـد ايـدئولوژي    اند نـاگزير شـده      توحيدي و اعتقادات ديني فاصله گرفته      ةمعاصر كه از انديش   

 به اين اميـد     ندبنشان آن   به جاي ا  گرايي ر  پرستي و مليت   پرستي، نژاد   ديگري مانند وطن   ةساختخود
  . را در جوامع خود برقرار نمايندهمبستگيكه بتوانند 
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 دين و اعتقاد توحيدي،   . همبستگي اجتماعي وجود دارد    معناداري بين دين و      ةچه رابط بايد ديد   
گـر   هنـگ جلـوه   آ بيني هم   بزرگ و داراي جهان    اي   خانواده  همچون من،ؤجامعه را در نگرش فرد م     

هرچـه كاسـتي و تجـاوز و     گستر شود،  اگر چنين اعتقادي در جامعه دامن  دليل،به همين    .دساز مي
خـواهي از آن     افتد و خودخواهي و تمايز طبقـاتي و زيـاده          تعدي و افراط و تفريط است از آن برمي        

هـاي   آيد كـه بنيـان اجتمـاعي آن بـر سـنت            اي فراهم مي   بندد و از مردمان امت ميانه      رخت برمي 
 همبـستگي  عامل مهـم در      ،گونه جوامع  در اين  )450،  1ج: 1409حكيمي،  ( . بنا شده است   عادلانه

اهداف شخصي   افراد  ايمان بالاتر باشد،   ةرو هرچه درج   از اين  .باورهاي ديني افراد است    بين اعضا، 
ترين علايـق فـردي       مهم ،گيرند و حتي ممكن است براي نيل به اهداف گروه          تر در نظر مي    را كم 

پارچه دانستن   اعتقادات ديني با پيوند زدن زندگي اعضاي امت اسلامي و يك           . كنار بگذارند  خود را 
 مناسـبي را بـراي رشـد        ةزمين براي آنان در برابر يكديگر،      مسلمانان و تعيين حق و تكليف      ةجامع

  .آورد وجود مي ه  اجتماعي بهمبستگي
ي اجتماعي و محو تفرقه     همبستگ  براي ايجاد  4كه حضرت مهدي   هاي مهمي راهكاريكي از   

هاي يگانه بـر اسـاس       بيني واحد و ارزش    كار خواهند گرفت، گسترش جهان    ه  و جدايي در جامعه ب    
 ،4امـام زمـان    بر اساس گزارش روايات، در دوران پـس از ظهـور          . هاي اصيل اسلام است    آموزه
 ـ     گـردد و الگوهـاي رفتـاري       اي بر جهان حـاكم مـي       پارچه بيني يك  جهان ه تبـع آن    جامعـه نيـز ب
رنگي و يگانگي واقعي در انديشه و كنش پديدار          و يك  ارچه و منسجم خواهد بود    پ  ، يك بيني جهان

بـر اسـاس اصـول توحيـد و ايـدئولوژي اسـلامي               واقعـي را    همبستگي 4امام زمان . خواهد شد 
 در توصيف ايـن     7علي .پرچم خداپرستي جمع خواهند نمود      بشريت را زير   ةريزي كرده و هم    پي

چگونه خواهي بود هنگـامي كـه        «:فرمايد    آفرين به مالك بن حمزه مي      انگيز و غرور    شگفت ةمنظر
» .اي هيچ خيـري نيـست      چنين زمانه  در «:مالك گفت » ؟)به جان هم بيفتند   ( شيعه اختلاف كنند  

يـك   كند و همه را بـر      در اين زمان قائم ما قيام مي       .ست ا تمام نيكي در اين روزگار     «:امام فرمود 
  )206: 1397نعماني،  (».آورد  و عقيده گرد ميمرام

   :كنند گونه توصيف مي نواز را اين انداز دل  نيز آن چشم7امام صادق

داً              !فَو اللَّه يا مفَضَّلُ     ، لَيرْفَع عنِ الْملَلِ و الْأَديانِ الاخْتلَاف و يكُونُ الـدينُ كُلُّـه واحـ
ُكْرهلَّ ذا قاَلَ جكَم: Gلامالْإِس اللَّه ْندينَ عإِنَّ الد F 4، 53ج: تا مجلسي، بي(؛(  

شود و ديـن يگانـه    ها و اديان برداشته مي از ملت  كه اختلاف،خدا اي مفضل  ه  پس سوگند ب  
  ».همانا دين در نزد خدا اسلام است «:گونه كه خداوند فرمود همانشود،  مي

هـاي    و احيـا نمـودن عناصـر و مجموعـه          م با زنده كردن اسلا    4 حضرت مهدي  به هر حال،  
را در   فرهنگ واحـدي   ،ي سپرده شده  فرهنگي دين كه در طول تاريخ به علل گوناگون به فراموش          

 اسـلامي نقـش     ةاجتماعي در جامع ـ   همبستگيايجاد گفتمان   كند كه در     ميان مسلمانان حاكم مي   
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 ـ       مهم در فرهنـگ ا     هاي  و مجموعه  ويژه اگر عناصر   به. بسزايي دارد   ةسـلامي، ماننـد وجـود روحي
 رحم، احترام به والدين و      ةبستگي آنان، صل  مبرادري ايماني ميان مسلمانان و ه     تعاون و همكاري،    

... ترهـا و  ترهـا، بـزرگ   ها، كوچـك   سايهمن، ه اكه اسلام براي حاكم اسلامي، مؤمن     رعايت حقوقي   
 امـام  ، اسـلامي اسـت  ةتعيين كرده است، همه در راستاي تقويـت پيونـدهاي اجتمـاعي در جامع ـ            

هاي ديني همت خواهـد گمـارد و از ايـن طريـق               به احياي اين عناصر فرهنگي و ارزش       4زمان
  .وجود خواهد آورد  ه جهاني بةبديلي را در ساخت جامع  اجتماعي بيهمبستگي

  عدالت اجتماعي ةجانب گسترش همه .3

 اما همـه    ؛ندرا هم اختلاف دا    در تعريف عدالت يا تعيين مصاديق آن ب        جهانان  ورز  ه انديش ةهم
 هرچنـد   أكيـد دارنـد،    زندگي اجتمـاعي ت    ةهاي پيچيد  حسن عدالت و ضرورت وجود آن در لايه        بر

 غربي با نگاهي بدبينانه بـه مفهـوم         ةيان و برخي فلاسف   يهاي منسوخ مثل سوفسطا    برخي گرايش 
انسان بايـد قـدرت      .است نيچه اعتقاد داشت كه اصل در اخلاق، قدرت          مثلاً .اند عدالت نگاه كرده  

بـه اعتقـاد وي      .مطلوب نيست   ضعف يا موجب آن شود،     ةچيزي كه نشان   خود را توسعه دهد و هر     
 ـ  ويزي هستند براي قدرتمندان كه مي     آ دست مفاهيمي چون عدالت و قبح ظلم،       ةوسـيل   هخواهند ب

 خلاقـي هـستند،   هـاي ا   به هر حال غير از كساني كه منكر اصـالت ارزش           .ها مردم را رام كنند     آن
  مـصباح يـزدي،    ( .داننـد  هـاي اخلاقـي عـدالت را يـك ارزش معتبـر مـي               نظـام  ةداران هم ـ  طرف
1378 :122(  

در ، احساس تحقق عـدالت فـردي و رعايـت انـصاف              نيازهاي انساني   در سلسله مراتب   اصولاً
 الهـي  بر اساس فطرت پاك      ها  انسان . است يكي از نيازهاي مهم رواني    هاي اجتماعي    همة عرصه 

محوري  هاي اسلامي نيز بر ارزش     رو در آموزه   از اين  .انصافي در حق ديگران حساسند     بي به ظلم و  
هـاي   اي از سـاحت    اي كه در رويكـرد اسـلامي هـيچ حـوزه           گونه هبأكيد شده است،    بودن عدالت ت  

 بـه تعبيـر     . محور عـدالت نيـست     ه دور از   ب )فرهنگي و اقتصادي   فردي، اجتماعي، (وجودي انسان   
در قرآن، از توحيد گرفتـه تـا معـاد و از نبـوت گرفتـه تـا امامـت و زعامـت و از                         «استاد مطهري   

 مطهـري،  (.»، همه بر محور عدل استوار شده است       هاي اجتماعي  هاي فردي گرفته تا هدف     آرمان
طور صريح به آن امـر كـرده اسـت            نظر اسلام چيزي است كه خداوند به        عدالت مورد ) 28: 1361

  )25: حديد. (و يكي از اهداف فرستادن پيامبران الهي نيز اقامة قسط و عدل بوده است) 90: نحل(
 ـ     رة عدل به    دربا تعبيرهاي زيبايي    در گفتار پيشوايان دين نيز     گـر   ناكار برده شده است كه نماي

عدل گواراتر از آبـي اسـت كـه فـرد           « :از جمله گفته شده    .برجستگي جايگاه اين نياز بشري است     
از خامـه    تـر و   عـدل از عـسل شـيرين      « يا   )37،  57ج: تا  مجلسي، بي ( ».يابد  آن دست مي   تشنه به 

صـدوق،  ( »هـا  بخـش دل   عدل آرامـش  «كه   و اين  )39: همو( ».بوتر است  تر و از مشك خوش     نرم
  )53نامه، 412: 1383شريف رضي، (. »آور است عمل به عدل نشاط«و ) 248، 1ج: 1386
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هاي ديني در هر دو بعد فـردي و اجتمـاعي مطـرح               در آموزه  ،در مقابل آن ظلم    بحث عدالت و  
 . اسـت  ل و ظلم در متون ديني بر بعد اجتماعي عدالت تأكيد كرده           اما غالب مباحث عد    .شده است 

هـاي اجتمـاعي     هـا و تعامـل     درون گروه ،  در اين مباحث بر نقش عدالت در روابط كلان اجتماعي         
  )420: 1387آذربايجاني، . (آوري شده است عدالتي ياد وب بيجزئي تأكيد شده و در مقابل، آثار نامطل

 ـ  مجلسي، بـي  (  عدل است  ،هاي انساني جهان    نظام ة هم ةپاي در رويكرد اسلام،   و  )83،  78ج: ات
: 1373خوانـساري،   ( هاي سياسـي   ها و نظام    محافظي براي استمرار دولت    ةبر نقش عدالت به منزل    

همچنـين   .كيد شـده اسـت    أت) 205،  3 ج :همو( ها تر آن  و افزايش كارآمدي هرچه بيش    ) 169،  2ج
ة نشاط و پويـايي و      و ماي ) 68،  6 ج :همو( ورزي در يك جامعه بهترين وسيله براي بقاي آن         عدالت

  رعايـت انـصاف     نظرگاه اسلام،   از .معرفي شده است  ) 1699ح،  48: 1366،   تميمي آمدي(بالندگي  
ها و قوت بخـشيدن بـه روابـط           برچيدن اختلاف  به دليل  شود ورزي شمرده مي   كه بعدي از عدالت   

فـراهم   در مقابـل،   )9116، ح 271: همـو ( .كنـد  به استمرار حيات جامعه كمك مي      اعضاي جامعه، 
و كوتاهي عمر   ) 36،  2ج: 1373خوانساري،  ( عدالتي در افراد به سستي     كردن موجبات احساس بي   

، 310: تـا   ، بـي   تميمـي  آمـدي ( شـي و در نهايت فروپا   ) 53نامه،  404: 1383شريف رضي،   ( جامعه
  .انجامد آن مي) 10429ح

 ـ   شـود كـه مهـم      خوبي روشن مي  ه  ب متون ديني دربارة عدالت اجتماعي،       با دقت در   أثير تـرين ت
تـر در    ساز صميميت بـيش    مندي اعضاي جامعه است كه اين خود زمينه       يت رضا عدالت و انصاف در   

حقيقـت را بـه     ايـن    .استي در سطح جامعه      اجتماع همبستگيروابط اجتماعي و در پي آن ايجاد        
   :فرمايد كه مي جا  ديد؛ آن 3 حضرت فاطمه زهراة فدكيةدر خطبتوان   ميروشني

   )248: 1386صدوق، (. و الْعدلَ في الْأَحكاَمِ إيِنَاساً للرَّعية ... و الْعدلَ تَنسْيقاً للقُْلُوب
بـه  » ايناس«ست و   ا» ها  يك خط قرار دادن قلب     هنگ ساختن و در   آ هم«به معناي   » تنسيق«

هاي  دل  ورزي، هم  كه عدالت دارد  كلام فاطمي اشاره به اين واقعيت        .است» انس گرفتن «معناي  
ايـن   . انس گرفتن مردم با يكـديگر و بـا حاكميـت اسـت             ةدهد و هم ماي     هم پيوند مي   مردم را به  

  . اسلامي استةامع اجتماعي و انسجام ملي در جهمبستگيساز نوعي  سبب
 و اصـولاً  كومـت مهـدوي نيـز ادامـه خواهـد يافـت              اسـلام در ح    ةمحوران اين خط سير عدالت   

ت  جـدي  .هاي زنـدگي بـشر اسـت        عدالت در تمام عرصه    ةتوسع ترين شعار انقلاب مهدوي    برجسته
عدل « 4امام زمان در گسترش عدالت به ميزاني است كه يكي از مشهورترين صفات امام زمان              

كـه  رود   جا پيش مـي     دوي تا آن   عدالت مه  ،بر اساس روايات   .است) 248: 1378صدوق،  ( »رمنتظ
شود و روابط داخلي در چارچوب و معيار و ميزان عدالت شكل             ها، قانون عدل حاكم مي     درون خانه 

  :فرمايد مي  در روايتي7 امام باقر.گيرد مي
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امـام  (كنـد، عـدالت او       م نفـوذ مـي    هاي مرد  طور كه سرما و گرما به داخل خانه        همان! بدانيد
   )362 ،52 ج:تا مجلسي، بي(. هايشان راه خواهد يافت به درون خانه) 4زمان

كنـد و در هنگـام موسـم حـج، از مـردم               عبادي نيز عدالت را رعايت مي     امور  حضرت حتي در    
دحـام  خواهد كه اعمال مستحبي را انجام ندهند تا راه بـراي انجـام مناسـك تمتـع بـاز و از از                      مي

   :فرمايد  مي7امام صادق. جمعيت كاسته شود
شود اين است كه نمايندگان آن حضرت اعـلام          اي كه از قائم صادر مي      اولين دستور عادلانه  

ند، مطـاف را    الاسـود مـشغول   كنندگان مستحبي و كساني كه به استلام حجر        دارند طواف  مي
  )374: همو(. كنندخالي ) حج واجب( اعمال تمتع گزاران مناسكبراي حاجيان و 

المال و درآمدها و نظـارت        بيت ةحضرت با توزيع عادلان    عدالت اقتصادي و توزيعي نيز       ةدر حوز 
 لازم بـراي رفـاه و آسـايش همگـاني را            ةهاي اجرايي و اقتصادي حكومت، زمين       دستگاه ردقيق ب 

 آمـده راضـي و      ها و زمين، از شـرايط بـه وجـود          اي كه ساكنان آسمان    گونه  به ،كرد واهندفراهم خ 
  :گويد ابوسعيد خدري مي .شد خشنود خواهند

ميـان امـت     او به هنگام اختلاف مـردم، از      . دهم تان مي تبه مهدي بشار  «:  فرمود 6پيامبر
 صـحيح او مال را    . شد ها و زمين از او خشنود خواهند       من ظهور خواهدكرد و ساكنان آسمان     

 ».ميان همه به صورت مـساوي     « : فرمود » چيست؟ صحيح«:  مردي پرسيد  ».كند تقسيم مي 
  )433: 1378، مؤسسة المعارف الاسلامية(

هاي زندگي بشر سـبب رضـايتمندي عمـومي           ساحت ةگسترش عدالت در هم    با   4امام زمان 
 اجتماعي  همبستگيگيري   هاي اجتماعي و در پي آن شكل       مردم و كاهش يافتن اختلافات و تنش      

يـا  عدالتي و ظلم و ستمي است كـه مـردم            ، بي تماعية گسست اج  مايه و پاي   . كرد خواهدرا فراهم   
هـاي    عرصـه  ةانگيز عدالت هم    اما وقتي كه شميم دل     دارند،  روا مي هاي سياسي بر مردم      حاكميت

بندد و جاي خـود را بـه           تضادهاي اجتماعي از جامعه رخت برمي      ها و  زندگي را فراگيرد ديگر تنش    
ايـن صـميميت و دگرخـواهي بـستر         . لت خواهد داد   اعتماد و اطمينان ميان ملت و دو       انس، الفت، 

 .آورد  فراهم ميهمبستگيگيري  مناسبي براي شكل

   مهرورزية توسع.4

هـا    بـين آن   همبستگيساز    بتواند سب  مي  نظام اجتماعي،  ك ي ي عاطفي بين اعضا   ةوجود رابط 
 سـت و همـه بـراي      اي يـك هـدف ا      دريابند كه تلاش همة اعـضا بـر        وقتي اعضاي جامعه   .باشد

 .كنـد   كمـك مـي    شـان   همبستگي اجتمـاعي   به   شان به هم  عواطف و محبت   ،يكديگر مفيد هستند  
بين اعضاي يـك     اگر   . نهاد خانواده به روشني ديد      در توان روشن اين نوع همبستگي را مي     الگوي  
 يا  هاي سختي و خطر    اعضاي خانواده در هنگامه   شود و    دل همبستگي و انسجام ديده       متعا ةخانواد

 نسبت به ديگراني كه     كنند، اين امر   دة خود پشتيباني و حمايت مي     ت زندگي، از افراد خانوا    ناملايما
 وجـود  ،شـك علـت مهـم آن    بـي . تر است  رنگ وجود ندارد يا بسيار كم     يا   ،اند خارج از اين محدوده   



 

 

  75 

عه
جام

ن 
تبيي

ش 
ي 

خت
نا

فه
مؤل

 
ي 

ها
گي

ست
همب

عي
ما

جت
 ا

 
امع

 ج
در

            ة
ي

دو
 مه

بـراي هـم جـذاب و        هـا را   نوعي ارتباط عميق عاطفي و دوستانه بين اعضاي خانواده است كه آن           
  .شود ها مي براي همبستگي عميق و تنگاتنگ ميان آن دهد و اين سرآغازي وه ميمهم جل

  دارد كيدأ در جامعه ت   همبستگي محبت و مهرورزي در ايجاد حس        ةبرجست قرآن كريم بر نقش   
  : عنوان يك نعمت بزرگ ياد كرده كه نبايد به فراموشي سپرده شود  و از آن به

ى شـما   هـا   دلبوديد، پس ميان    ] يكديگر [كه دشمنان ه  گا  آن: نعمت خدا را بر خود ياد كنيد      
   )103: آل عمران(. الفت انداخت، تا به لطف او برادران هم شديد

 مسلمان است كـه     ة اجتماعي بين جامع   همبستگيكنايه از وجود    » برادري«،   شريفه ةدر اين آي  
قبايل عـرب بـا هـم        پيش از اسلام،   .آيد وجود مي   هسار الفت و محبت و عواطف معنوي ب        در سايه 

تـزاحم در امـور مـادي بـين آنـان            .ل مـادي زنـدگي بـود      دشمن بودند و علت دشمني آنان مسائ      
 ة و ريـش    آنان را بر محور حق جمع كـرد        اما اسلام با طلوع خود،     .احساساتي منفي ايجاد كرده بود    

ن محبـت و    در ميانـشا   معرفي اهـداف معنـوي متعـالي،        در بين آنان خشكاند و با      ها را   دشمنيآن  
 ـ            . اجتمـاعي را در ميانـشان فـراهم آورد         همبـستگي  ةبرادري و عاطفه مثبت را زنـده كـرد و زمين

وجود اين الفت و مهرباني بين امت اسلامي به قدري باارزش اسـت              )103: 1378مصباح يزدي،   (
  :فرمايد  مي6كه خداوند به پيامبر بزرگوارش

 در روى زمـين اسـت همـه را خـرج            چـه   آن يشان الفت انداخت، كه اگر    ها  دلميان  ] خدا[و  
يشان الفت برقرار كنى، ولى خدا بود كه ميان آنـان الفـت   ها  دلتوانستى ميان    كردى نمى  مى

   )63: انفال( .انداخت، چرا كه او تواناى حكيم است

 در مـسير    همبـستگي منحصر در     اجتماعي، همبستگيالبته نقش مهرورزي و محبت در ايجاد        
شوند نيـز ممكـن    هاي ديگري كه از نظر اسلام باطل و گمراه محسوب مي وه بلكه گر ،حق نيست 

 ـ    ياد مي كافران  ي  ها گروهبرخي  قرآن از    . دست يابند  همبستگياست از اين طريق به       ه كنـد كـه ب
كردند و به نـوعي بـين خـود          داشتند و ياري مي    همديگر را دوست مي    ،دليل منافع مادي مشترك   

  : نمودند  ايجاد ميهمبستگي
بـراي آن    ايـد،  هايي جز خـدا را برگرفتـه       كه بت  اين : گفت ]پرستان عصر خود   به بت [ابراهيم  

   )25: عنكبوت(.  باشد در زندگي دنيا مودت و دوستي شماةاست كه ريش

اما با وجود اين، نبايد فراموش كرد كـه بـين همبـستگي مؤمنانـه و همبـستگي سـودمحورانه                    
شود كه ريـشه در   زيرا همبستگي مؤمنانه بر پاية محبتي بنا ميكافران، تفاوتي ماهوي وجود دارد؛     

ايمان به خدا دارد كه هم در تداوم و هم در گستردگي، از انـسجام حـول محـور ماديـات متمـايز                       
  .گردد مي

با آنان  كند كه با دشمنان دوستي نكنند و         امت را سفارش مي    كه اسلام،  شايد راز و حكمت اين    
اين باشد كـه مـسلمانان بـه محبـت          ) 28: آل عمران : نك(قرار ننمايند   روابط و علايق دوستي بر    

شان اعتماد كنند و با آنان پيمان دوستي و انسجام ببندند، در حالي كـه كـافران بـه خـدا،                      ظاهري
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يابـد و موجـب       كنند و همبستگي بين دو قطب مخالف اسـتمرار نمـي           عهد و پيمان را رعايت نمي     
  .ندارند) عهد و پيمان(» اَيمان« به تعبير قرآن، ائمة كفر خسران مسلمانان خواهد بود كه

همبستگي اجتمـاعي در جهـان      براي ايجاد حس     آفرين،  نيز از اين راهبرد وحدت     4امام زمان 
 اهـداف مـشترك     ةئاهاي اسلامي و ار    تعريف ارزش  ايشان با باز   .استفاده خواهند كرد  پس از ظهور    

 و مهربـاني بـر محـور        همـدلي  فضاي   ةرورزي و توسع   اسلامي و با گسترش مه     ةبراي آحاد جامع  
هـا    فرهنـگ  ة اجتمـاعي بـين هم ـ     همبـستگي گـام مهمـي را در مـسير          هاي اصيل دينـي،    آموزه
ها برون خواهد رفـت و كينـه و نفـرت جـاي              ها از سينه   آفرين او كينه   در دولت انسجام   .دارند برمي

 ـ                ق حـس قرابـت و نزديكـي را كـه           خود را به عشق و محبت و دوستي خواهـد داد و از ايـن طري
 ـ   ةجانبـه اسـت در جامع ـ       عميق و همه   همبستگيساز   سبب  اميـر  .وجـود خواهنـد آورد    ه   جهـاني ب
   : فرمود7نامؤمن

   )316، 52ج: تا مجلسي، بي( ؛ذَهبت الشَّحنَاء منْ قُلُوبِ الْعباد... 
   .دبيرون روبندگان خدا ها از دل  چون قائم ما قيام كند، كينه

جانبه بـر روابـط      شود كه حس برادري و قرابتي عميق و همه         ز برخي از روايات نيز استفاده مي      ا
 ةكسي نياز خـود را از ذخيـر        رسانند كه هر   افكند و برادري را تا به آن ميزان مي         اجتماعي سايه مي  

گاه از جانب او با اين كنش مخـالفتي صـورت نخواهـد              كند و هيچ   مالي برادر مؤمنش برطرف مي    
 آمدنـد و گفتنـد   7اي از شيعيان خدمت امام بـاقر    در روايات ديني وارد شده است كه عده        .گرفت

بـه عبـارتي از امـام       ( . اگر شما هر فرماني بدهي اطاعت خواهنـد كـرد          ؛ ما در كوفه زياد است     ةعد
ايد بي،  آيا چنين است كه اگر يكي از آنان نيازي داشته باشد           :فرمود 7امام .)خواستند كه قيام كند   

در راه دادن    كه( پس اين گروه   : فرمود 7امام!  نه :گفتند چه نياز دارد از جيب ديگري بردارد؟       و آن 
تـر   بخيـل  ) اصلاح جامعه  هدر را ( براي دادن خون خويش    )ورزند گونه بخل مي   مال به يكديگر اين   

 اسـلام   ييتدر حال توقف حركت ترب    ( اند اكنون آسوده  مردم هم  :گاه حضرت فرمود   آن .خواهند بود 
، كنـيم  حدود الهي را اقامه مـي     ،  بريم از يكديگر ارث مي   ،  گيريم از مردم همسر مي   ،  )برند سر مي   هب

چـه   آن،  اما به هنگام رستاخيز قـائم      ) است يعني زندگي مردم در همين حد     (گردانيم   امانت را بازمي  
د از جيـب ديگـري      هرچه نيـاز داشـته باش ـ     ،  كس جا كه هر   تا آن ،  است) مزامله( ترازي هم،  هست

   )372: همو(. دارد بدون هيچ مانعي برمي
زيرا مزامله بـه معنـاي رفاقـت و دوسـتي       ين روايت بسيار كليدي است؛      در ا » مزامله«تعبير به   

 4 سطح روابط اجتماعي در زمان ظهـور امـام زمـان           رو،  از اين  .دور از پيرايگي است   ه  خالص و ب  
 شخصي و فـردي و مـادي را درنورديـده و محبـت و               هاي  خواسته ةمحدود بسيار متعالي است كه   

تواننـد   ي مـي   چنـين الگوهـاي رفتـار      .دوستي خدايي را الگوي رفتارهاي اجتماعي قرار داده است        
  . بشري باشندة بسيار ژرف و گسترده در جامعهمبستگيعامل 
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 4 اجتماعي از طريق ايجاد فضاي دوسـتي و محبـت كـه حـضرت مهـدي                همبستگي ةاشاع
 پس از ورود به مدينه، از آن براي         6 راهبردي است كه پيامبر اسلام     اي قرينه ،دادد   خواه سامان
  پيـامبر  ، روايتـي   بنـابر  .اسـتفاده كـرد   ة نوپـاي اسـلامي       اجتماعي در بـين جامع ـ     همبستگيايجاد  
  :فرمايد  مي7علي .ه استفرمود به اين نكته تصريح 6اكرم

 مـا؟  يـا از غيـر    ز مـا آل محمـد اسـت         ، آيا مهدي ا   اي رسول خدا  :  گفتم 6به پيامبر اكرم  
ة ما آغـاز  وسيله ه بك  چنان،كند دست ما ختم ميه خداوند دين را ب  . بلكه از ماست   ،نه :فرمود

طور كه از شرك نجات يافتنـد         همان ،دهد ها نجات مي    ما مردم را از فتنه     ةواسطه  و ب فرمود  
هايشان را با هم الفت      ت دل هاي سخ  ها و آزمايش    ما پس از دشمني فتنه     ةوسيله  و خداوند ب  

هايشان را با    و دل شرك آنان را برادر ديني قرار داد        گونه كه پس از دشمني        همان ،بخشد مي
  )84، 51ج: همو( .هم الفت بخشيد

   ارتقاي سطح فكري و فرهنگي جامعه.5

قـرآن نيـز    جـاي  در جـاي   .نيروي تعقل و تفكر اسـت     ،  فرق اساسي بين انسان و ساير حيوانات      
اما سوگمندانه بايـد گفـت       . بهينه نمايند  ةاند تا از اين نيروي خدادادي استفاد       ها ترغيب شده   انانس

ثير نيروهاي شهوت و غضب از پرتوافكني بازمانـده و          أاين نيرو تحت ت   ،  ها كه در بسياري از انسان    
رفتـار  ، چنان كـه بايـد   هاي فردي و اجتماعي خود آن ها در كنش  شود كه انسان   اي ايجاد مي   زمينه
هـاي نادرسـت     يند نيروي خرد آدمي در زير رسوبات فكري و خرافـات و كـنش             آفر در اين  .نكنند

هـا كجـروي را در اثـر         گـردد و انـسان     فـروغ مـي    بـي  انـساني  و زلال  شود و درك ناب    پنهان مي 
رد دهي درست به روابط اجتماعي بايد اصلاح را از خ          رو براي جهت   از اين  .كنند انديشي آغاز مي   كج

، چـراغ عقـل نشـسته اسـت     بايد غبارهاي شهواني و هواهاي نفساني را كه بر        .و انديشه آغاز كرد   
دسـت   هاي فـردي و اجتمـاعي       نورافشاني آن به بازسازي الگوهاي صحيح كنش       ةزدود تا در ساي   

نادرست آنان   نخست ايده و افكار و اعتقادات     ،  براي اصلاح يك اجتماع فاسد    « انورز هانديش .يافت
هاي  توان انتظار اصلاحات عميق در جنبه      نمي،  در افكار پيدا نشود    زيرا تا انقلابي  ؛  دهند ا تغيير مي  ر

يكـي از    گرايانـه را    ايـن روش اصـلاح     7علي )444،  4ج: 1369مكارم شيرازي،   (. »عملي داشت 
  :است  پيامبران بزرگ الهي در اصلاح جوامع دانسته هاي روش

   و لَهسر يهِمثَ فعفَب          ـهطْرَتيثـَاقَ فم موهتَأْدسيل هاءأنَْبِي هِماتَرَ إلَِيو ...      ـميـروُا لَهثي و 
  )1، خ24: 1383شريف رضي، (؛  دفاَئنَ الْعقوُل

 )هـاي انـسان    گـاه متناسـب بـا خواسـته       هر از چنـد     و  ( خداوند پيامبران خود را مبعوث كرد     
 و... به پيمـان فطـرت را از آنـان بـاز جوينـد              وفاداري پي اعزام كرد تا    در رسولان خود را پي   

  .ها را آشكار سازند  عقلةهاي پنهان شد توانمندي

چراغ عقل   نيز همين برنامه دنبال خواهد شد و         پس از ظهور   ده است كه  آماي ديني   ه در آموزه 
از  يكـي    ،تـر  بـه عبـارت روشـن      .فروزان و غبارهاي تيره از ساحت خرد انساني زدود خواهـد شـد            
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ها و    سطح فكري انسان   ي ارتقا ،ساحت روابط اجتماعي   در 4گرايانه امام زمان   هاي اصلاح  برنامه
ط اجتمـاعي بـراي خـود       سار آن بشر بتواند الگويي از رواب       روشن كردن چراغ عقل است تا در سايه       

در ايـن خـصوص      7امـام بـاقر    . مـصلحت دنيـوي و اخـروي او باشـد          ةكننـد  مينبرگزيند كه تأ  
  :يدفرما مي

؛  إِذَا قاَم قاَئمنَا وضَع يده علَى رءوسِ الْعباد فَجمع بِها عقوُلَهم و كَملَت بِها أَحلَامهم              
  )328، 52ج: تا مجلسي، بي(

 ةانديـش ،  گونه بندگان خواهد كشيد و اين     دست خويش را بر سر    ،  خيزد پا هقائم ما ب   زماني كه 
  .بخشد  را تكامل ميشانعقول ايآنان را جمع و 

، يابـد  مـي   تربيت انسان كامـل جايگـاه خـود را بـاز           ةپس از ظهور كه خرد ناب انساني زير ساي        
انـسان   يي تحميل شده بـر    اواگر و   ي به خود خواهد گرفت    جديدالگوي روابط اجتماعي نيز شكل      

يابنـد   زمان مـي  اي سـا   گونه هها ب  كنش.  اجتماعي خواهد داد   همبستگي و   همگراييجاي خود را به     
 بـه  ها كينه عقل، تكامل و تربيت رشد  با .دنيايي و آخرتي انسان باشند      سعادت اين  ةكنند مينأكه ت 

 در. گيـرد   مـي  شـكل  دوسـتي  انـسان  اساس بر اجتماعي روابط و شود مي تبديل دوستي و محبت
  .د كردهاي گسست اجتماعي، جامعه به سوي انسجام حركت خواه نتيجه با از بين رفتن زمينه

  ساز  زمينهة الگوي دولت و جامع،دولت مهدوي

هايي است كه كاركردهاي مثبت بسياري را براي          اجتماعي از پديده   همبستگيشكي نيست كه    
تواند بـه    مي،   وجود داشته باشد   همبستگياي كه در آن      جامعه هر .آورد  بشري به ارمغان مي    ةجامع

سار آن اعضاي خود را به سـوي سـعادت و    در سايه و بپوشاند عمل   هاي خود جامة   اهداف و آرمان  
انـد و از نـوعي گسـست         بهـره  در مقابل، جوامعي كه از اين موهبت بي        .بختي رهنمون شود   خوش

 ـ   كه نيرو و توان خود را براي رسيدن به آرمان          ه جاي اين  ب برند، اجتماعي رنج مي   كـار  ه  هاي خود ب
و بـدين جهـت از سـامان دادن بـه سـاختارهاي             تمام توانشان را صرف تنش و تضاد نموده          برند،

  .مانند اجتماعي خود بازمي
 اجتمـاعي و     همگرايـي   امروز ما،  ةروشن است كه يكي از نيازهاي بسيار مهم و راهبردي جامع          

 شـكل   دنبال محو تنها كشور و دولت شـيعي       ه  در عصري كه استكبار جهاني ب      .انسجام ملي است  
بـه   كنـد،  و از هيچ تلاشي براي نابودي آن فروگـذار نمـي          است  دكترين مهدويت   گرفته بر اساس    

هـاي خـود بـراي ايجـاد      ساز از تمام ظرفيت  زمينهةحكم عقل و شرع لازم است كه دولت و جامع       
ي وجـود   راهكارهاي بـسيار  ها و    ي به اين مهم راه    ياب  براي دست  .استفاده كند   اجتماعي همبستگي

 مهـدوي هـم     ةدولت و جامع ـ   . مهدوي است  ةت و جامع  ترين آن الگو قرار دادن دول      دارد كه عمده  
 و هـم    همگرايـي  ما را هم در رسيدن به        ةتواند جامع  الگوي نقش و هم گروه مرجعي است كه مي        

رو دولـت اسـلامي وظيفـه دارد بـا         از ايـن   .ياري دهد   اجتماعي، همبستگيارزيابي در ايفاي نقش     
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وفاق ملـي و    كارهاي ايشان درصدد ايجاد     گوي نقش قرار دادن دولت مهدوي و اقتباس از سازو         لا
هم آوردن  ا در فـر   همبـستگي از طرفـي بـا بررسـي عوامـل و موانـع              وهمبستگي اجتماعي باشد    

بت ي كاركرد مث  ااين تلاش از دو سو دار      .هاي انسجام اسلامي و رفع موانع آن همت گمارد         زمينه
شـود   مند مي دهاي مثبت آن بهرهآم جامعه از پي  اجتماعي،همبستگيبا تحقق  زيرا از سويي است؛  

سازي ظهور و گام برداشتن براي تحقق شرايط آن كه در روايـت نيـز                از سوي ديگر نقش زمينه     و
 پـس از ظهـور تـلاش        4دانيم امام زمان    مي كه   چنان زيراآيد؛   فراهم مي  به آن اشاره شده است،    

نيز بايـد  ساز   زمينهةجامع كوشش دولت و اجتماعي را در جامعه تحقق بخشند،   همبستگيد  كنن مي
  . باشدسعادت بشردن آور هما و فر4در راستاي همت و كار امام زمان

سـاز در    هـاي دولـت زمينـه      ريـزي  تمـام برنامـه     آرمـاني مهـدوي،    ةبراي تحقق رويكرد جامع ـ   
 مطلـوبي   ةبايد شبيه جامع   ...هاي مختلف زندگي اجتماعي از سياست تا فرهنگ و اقتصاد و           ساحت

 4زمـان  هايي كـه امـام    راهكاررو   از اين  . قرآن و روايات به آن وعده داده شده است         باشد كه در  
 .ساز باشـد   تواند الگوي كاملي براي دولت و جامعه زمينه        مي برند، كار مي ه   ب همبستگيبراي ايجاد   

  :شود ه ميرو بر اساس آن پيشنهاداتي ارائ از اين

   نتيجه

 اجتمـاعي   همبـستگي  نخبگان اجتماعي در ايجاد       رهبران و  ةشناسان بر نقش برجست     جامعه .1
به عنوان پيشوايان ديني كه در جـان و دل          » ولايت« ديني ما نيز بر نقش       ةدر انديش  .كيد دارند أت

از سويي در رويكرد شيعي به فقـه   .در ايجاد همبستگي اجتماعي اشاره شده است       ها جا دارند،   توده
ايـن  . انـد  غيبت معرفي شده    در عصر  4ام امام زمان  فقها به عنوان جانشينان ع     و كلام اسلامي،  

نقش ولايت   شان برجسته شد،  ويژه در تاريخ پس از غيبت كه نقش        هگروه در طول تاريخ اسلامي ب     
بـا رجـوع بـه     .اند به خوبي ايفا كرده  اجتماعي است همبستگي براي   يهاي محور  كه از شاخصه  را  

 ـ       هاي ع  تاريخ پس از غيبت و با نگريستن به نقطه         ثير عميـق   أطف تاريخ شيعه، حضور پررنـگ و ت
پيروزي  جريان مشروطيت،  كه جنبش تنباكو،  توان ديد    آنان بر رويدادهاي تاريخي را به خوبي مي       

 در جريان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي نقش مهم         .هايي از آن است    نمونه ...انقلاب اسلامي و  
تبيين عقلانـي   رو   از اين  .دشو   ديده مي  ها بحران اجتماعي و گذر از       همگرايي فقيه در ايجاد    ولايت

بـديل آن بـراي ايجـاد        اصل مترقي ولايت فقيه و تبيين جايگاه و كاركردهاي مثبت و بي           و ديني   
تواند با فراخـوان عمـومي از        ساز مي  دولت زمينه  .امري لازم و ضروري است      اجتماعي، همبستگي

سـوگمندانه بايـد گفـت كـه         .ياري بخواهـد  اه  دانشگاهي براي تبيين اين جايگ    نخبگان حوزوي و    
اي اسـتوار و جـدي بـراي تبيـين           هنوز اراده  امروز با گذشتن بيش از سي سال از انقلاب اسلامي،         

  .اصول و ترويج و تبليغ اين جايگاه مهم اجتماعي صورت نگرفته است
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  اجتماعي، يهمبستگ اجتماعي نقش دين و ايدئولوژي در ايجاد حس          ورزان  هاز ديدگاه انديش  . 2
بينانـه از    هـاي آن بـر اسـاس نگرشـي واقـع           در اين ميان دين اسلام كه آموزه       .ستا ناشدنيانكار

 همبـستگي ضـرورت    كيـد بـر   أبـا ت   ارائـه شـده اسـت،     مند از جامعيت و كمال       زندگي بشر و بهره   
 گذرا  با سيري  . اجتماعي دارد  همگرايياي در    نقش برجسته  اجتماعي براي پايايي و پويايي جامعه،     

كـاركرد    اجتمـاعي اسـت    همبستگي ي از د كه نمو  هاي شهدا در دوران دفاع مقدس      نامه در وصيت 
ها هدف خود از شـركت در        نامه شهدا در اين وصيت    .شود بخشي دين به روشني آشكار مي      جامسان

انـد كـه     دستور ولايت فقيه بيان كرده     و   7 راه امام حسين   ةادام حفظ اسلام،  جهاد را رضاي خدا،   
سـاز لازم     زمينـه  ةرو بر دولت و جامع     از اين  .شود  اين عوامل در دين و ايدئولوژي خلاصه مي        ةمه

ثيرگـذار بـه تبليـغ      أهاي سـنتي و مـدرن ت       هاي دقيق و با استفاده از رسانه       ريزي است كه با برنامه   
دهـاي  تا زماني كه شـناخت جامعـه از اسـلام و كاركر            .بپردازندهاي اسلام    اصول و مباني و آموزه    
ديـن بـه عنـوان عامـل         تبليغات ضـدديني،   كه بر اثر    يا اين  ناپذيرفتني باشد مثبت آن در سطحي     

بخـشي ديـن     انـسجام در كـاركرد     هم آيد، اگريزي فر   دين ة و زمين  ودمعرفي ش ماندگي جامعه    عقب
ار ثيرگـذ أاين به معناي محروم كردن جامعه ازكاركرد مثبت عاملي ت          وه وجود خواهد آمد     اختلال ب 

  .در انسجام اجتماعي است
 عـدالت اجتمـاعي     ةتوسـع  ثيرگذار است، أ اجتماعي ت  همبستگي يكي از عوامل مهمي كه در        .3
رضـايتمندي در    .شـود   رضايتمندي عمـومي مـي     ةساز توسع  گسترش عدالت در جامعه سبب     .است

سترش كند و از سوي ديگر به گ ـ        دولت و ملت كمك مي     ة صميمان ةسطح جامعه از سويي به رابط     
 اجتمـاعي يـك     ةتوان سرماي  رسند كه اين دو را به يقين مي        مهرورزي در بين آحاد ملت ياري مي      

هـر دولتـي كـه بـراي         در مقابل،  .آورد هم مي همگرايي اجتماعي را فرا   هاي   كشور ناميد كه زمينه   
هـاي آن بـه      ريـزي  تحقق عدالت اجتماعي از خود تلاشي نـشان ندهـد و بلكـه بـرعكس برنامـه                

ساز گسست   هاي اجتماعي و زمينه    خود عاملي براي بروز نارضايتي     عدالتي كمك كند،    بي گسترش
هـاي خـود بـراي       ساز لازم است كه از تمام ظرفيـت        رو بر دولت زمينه    از اين  .اجتماعي خواهد بود  

اجـرا  هاي زندگي اجتماعي     عرصه ةاستفاده نموده و كوشش كند تا عدالت را در هم           عدالت، ةتوسع
 كـه همـان      را 4ترين شعار امام زمان    دولتي كه برخاسته از ملت منتظر است بايد محوري         .نمايد
  .هاي خود قرار دهد ريزي   برنامهة عدالت است سرلوحةتوسع
هـا و     ارزش مؤلفـة  زندگي آن جامعه كه بـا سـه          ةيواي عبارت است از ش     فرهنگ هر جامعه   .4

 زيـرا   ؛تري دارند  ها نقش كليدي   لفه ارزش ؤسه م از ميان اين     .شود هنجارها و تمدن باز شناخته مي     
هـاي يـك جامعـه       هرچه ارزش  .گيرند ها شكل مي   هنجارها و ابعاد مادي فرهنگ بر اساس ارزش       

وقتي سطح فكري و فرهنگي مـردم        .فكر و فرهنگ جامعه نيز متعالي خواهد بود        تر باشند،  متعالي
 سان زدود شود تا بتواند با انديشة       ساحت فكر ان   يابد كه غبارهاي جهل و ناداني از       تعالي و ارتقا مي   
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و احيـا    هاي ديني   آموزه ةاين جز در ساي   . نديشدهاي زندگي خود بي    ها و مفسده   درست به مصلحت  
رو يكي   از اين  .پذير نيست  هاي مختلف زندگي اجتماعي امكان     هاي ديني در عرصه    و ترويج ارزش  

 سـطح افكـار    تـا چنـان  ي و فرهنگي جامعه اسـت   ساز بالا بردن سطح فكر     از وظايف دولت زمينه   
خود به   هاي ديني به مصالح واقعي خود انديشه كنند و         مردم بالا رود كه با محور قرار دادن ارزش        

 و براي پايايي و پويايي      ردشان دا  اين نتيجه برسند كه انسجام اجتماعي كاركرد مثبت براي جامعه         
 ـ   اعي ممكن مفيد و در مقابل گسست اجتم  ةجامع شان را بـه خطـر    اسـت موجوديـت كـشور و ملت
  .اندازد
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